
 

 

 

 

 

 مسئله تعامل علّی با رویکرد دینی دربارهره صدرالمتألهين انگا ارزیابی

 *منصور میر
 ** علي عسگري يزدي

 *** بیژن منصوري

 چکيده

توصیف چگونگي ارتباط دوجانبه نفس و بدن استت ا ا تتر   حلي برايراه  ،تعامل علّي

لحاظ ماهوي از هتت  چگونه اين دو که به ،نفس امري مجرد و بدن امري مادي اس 

 ،تبع فیلسوفان پیش از ختتود؟ ملاصدرا بهخواهند داش با يکديگر رابطه    ،متمايزند

هتتايي نگتتاه، بتتا چالشاين  شده اس ا  براي حل اين مسئله به روح بخاري متمسک  

در پايتتان نتیجتته ا انددر اين مقاله با رويکردي دينتتي بررستتي شتتدهمواجه اس  که  

شناسي نفس  و نزديک بهشناسي ملاصدرا که خیلي شبیه   رفته شده که نوع نفس

سازد و اين نوع نیاز ميبي  «روح بخاري»او را از تمسک به امري به نام    ،ديني اس 

 اپردازدبحل اين معما  وتواند به مسئله تعامل نفس و بدن شناسي بهتر مينفس

 واژگان کليدي

 انگاري، عدم بساط ، جس  رقیقاشناسي، دو انهتعامل علّي، روح بخاري، نفس

 طرح مسئله

باشد که حقيقت انسان چيزي جز همين بدن فيزيکي نيستت   هتر    معتقد فيلسوفي    ، شناسي فلسفي انسان در  اگر  

  ي توان با استفاده از يک امر فيزيکي   جسماني توجيه کرد   در توجيه حقيقت انستان نيتاز امري را در انسان مي 

اي بته نتات تعامتر بتراي چنتين کستي مطتر   لطبيعي نيست، در اين فرض مستلله ءا به پادرمياني هيچ امر ما را 

علت،،    کند   اموري مثر عواطف، احساسات، انگاري که بر فيزيکي بودن انسان تأکيد مي يگانه در نتيجه  شود.  نمي 
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نمايد، با مستلله تعامتر درگيتر  امور فيزيکي   جسماني توجيه مي  برخي حس اخلاقي را با     شناختي حس زيبايي 

  ، دارد  امتي  کتا ش کند   ذهن فيلسوف را بته ( آنچه مشکر ايجاد مي 315: 1393)جمعي از مترجمان،   . شود نمي 

اين فرض که حقيقت انسان متشکر از د  بُعد متادي   ييرمتادي بته نتات يعني  انگاري جوهري است؛  د گانه

است نفس   بدن است   اين د  بُعد ا لاً ماهيتي متفا ت دارند؛ يعني يکي از آن د  مادي   ديگري ييرمادي 

در اين صورت   با يکديگر رابطه تعاملي   د جانبه نيز دارند.  ، اين د  امر که با ه، کاملًا ييرهمسنخ هستند     ثانياً

کننتد   چگونه با يکديگر رابطه برقترار مي  ،که د  موجود که ماهيتي متفا ت دارند  شوداين پرسش مطر  مي

ارتبتا    ،با بدن کته متاهيتي متادي دارد  ،نفس که حقيقتي ييرمادي داردچگونه  گذارند؟  بر همديگر تأثير مي

ارتبا    تعامر امور فيزيکي     ،ملموس   قابر مشاهده است  ،کند؟ آنچه در جهان فيزيک   طبيعتمي  برقرار

کنتد   آن را شکند   به پتاي انستان نيتز برختورد ميکند   آن را ميمادي است. سنگ به شيشه برخورد مي

خود چتوب نيتز از آن طور که  ، همانگذاردکند   بر آن تأثير ميکند. چوب به يک ديوار برخورد ميزخمي مي

دهد يتا اين نوع است   هيچ اتفاق يير فيزيکي رخ نمي  گردد. آيا در انسان نيز همه تأثير   تأثرات ازمتأثر مي

 دهد؟اينکه اتفاقاتي يير فيزيکي نيز رخ مي

کن،. اين مشتاهده ابتدا من با چش، خودت اين صحنه را مشاهده ميکند،   قتي يک گرگ به من حمله مي

حالتي به نات ترس در من اتفتاق   ،کند. بعد از اين مرحلههاي مختلف چش، من ايجاد ميتأثيراتي را در قسمت

تصمي، بته نيز  کند. مير به فرار  حالت ديگري به نات مير به فرار در من ايجاد مي  ،افتد. رخداد حالت ترسمي

اي . شکي نيست که بين نفتس   بتدن چنتين رابطته د جانبتهآ ردپديد ميدر من  را  فرار   بعد اقدات به فرار  

برقرار است. اين همان مسلله تعامر يا رابطه د جانبه نفس   بتدن استت. ستخن در ايتن استت کته ماهيتت 

اتفاقاتي کته در    انند م ت  هيتي مادي  تصمي، به فرار چيست؟ آيا اين حالات نيز ما       حالاتي مثر ترس، مير به فرار 

 طور کته اشتاره شتد، دارند يا از ماهيتي ييرمتادي برخوردارنتد؟ همتان  ت  افتد   مثر اقدات به فرار کردن چش، مي 

کسي اين حالات را داراي ماهيتي مادي تلقي کند، در  اقع حقيقت انستان را متادي تلقتي کترده   امتور  اگر

زيترا اگتر   ؛شتودييرمادي را در ا  نفي نموده است. در اين صورت، براي چنين کسي مسلله تعامر طتر  نمي

مثلاً ترس، مير به فرار   ... مادي باشند، ارتبا  اين امرِ فرضاً مادي با اقدات به فرار که آن نيتز امتري متادي 

اين امتر در      معلولي دارندت    يمشکلي ندارد. امور مادي در طبيعت با يکديگر مرتبط هستند   رابطه علّ  ،است

آيد که کستي ماهيتت امتوري مثتر کند. مشکر  قتي به  جود ميطبيعت متعارف است   مشکلي ايجاد نمي

    را ييرمادي بداند   بين اين امور   بدن  انديشه      ترس، تصمي،، مير، درد، عشق، نفرت، هيجان، اميد، نااميدي 

حقيقت انستان متشتکر از   ،انگاري جوهريي قائر شود. در د گانهامور بدني نيز به رابطه د جانبه يا تعامر علّ

ييرمتادي استت کته داراي حتالات        د  امر جوهري نفس   بتدن استت. نفتس ختود حقيقتتي جتوهري

 يژگتي  دارينااميدي استت. ختود ايتن حتالات نيتز البتته       هايي مثر درد، ترس، عشق، نفرت، اميد يژگي
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انگار ( بتراي د گانته127)همتان:    استت. ماهيتي مادي    دارايهايش  . بدن نيز با همه  يژگيهستندييرمادي  

هتايش بتا ماهيتت بتدن   شود. چتون ماهيتت نفتس    يژگيطور جدي مطر  ميمسلله تعامر به  ،جوهري

 ساز است. هايشان مسللهجوهري    يژگي تعامر بين اين د  امرِ  شيوه  . هايش متفا ت است يژگي

  ، انگار معتر ف هستتند مسلله تعامر براي طيفتي از فيلستوفان کته بته يگانته طور که اشاره شد،  همان 

انگاران هستتند   معتقدنتد  شود. براي رفتارگرايان که گر هي از يگانه عنوان يک مسلله مطر  نمي به  اصلاً 

نفرت حقيقتي        يک امر جوهري به نات نفس در انسان  جود ندارد   ثانياً براي حالاتي مثر ترس، درد  ا لاً 

ي  نمايند، مواجهه با مستلله تعامتر علّترفتارهاي متناظر توجيه مي   برخي ييرمادي قائر نيستند   آنها را با  

اي بتا جهتان  ست.  قتي همه امور انسان مادي باشند، چرا بايد تعامر چنتين موجتود متادي ي اصلاً دشوار ن 

انگاران هستند   حقيقت  از يگانه   ها که طيفي ديگر مادي اطرافش دشوار باشد؟ همچنين براي فيزيکاليست 

( يا گر هي  199:  1392کند )جمعي از مترجمان، هاي فوق را با رخدادهاي مغزي   عصبي توجيه مي  يژگي 

تنهتا يتا رختدادهاي    کارکردگرايان که براي توجيه آنها به جاي تأکيد بر رفتتارِ   يعني   ، انگاران ديگر از يگانه 

ي  مستلله تعامتر علّت  ، نماينتد ها تکيته مي خر جي ت    عنوان  ر دي به مجموعه آنها به   ، تنها   مغزي   عصبيِ 

بتراي    ستسس انگاران جتوهري    مسلله عمتدتاً بتراي د گانته  ( اين 29:  1393)پوراسماعير،    .مطر  نيست 

  ، شود انگاري  يژگي با اينکه نفس   ر   در انسان حذف مي د گانه  شود. در انگاران  يژگي مطر  مي د گانه 

هاي مادي   يير مادي است. ايتن  يک حقيقت جوهري جسماني با د  مجموعه از  يژگي   ر از انسان متشک 

ند   ميان آنها رابطه تعتاملي نيتز  ا پردازان چون به اموري مادي   ييرمادي در انسان قائر د  گر ه از نظريه 

لحاظ ماهوي ييرهمسنخ بسردازند   بتراي ايتن  به   بايد به چگونگي رابطه بين د  طيف امورِ ،  کنند برقرار مي 

 ئه کنند.ا نوع تعامر د جانبه توجيه درستي ار 

 تاریخچه بحث

 یونان باستان الف(

در يونان باستان، تحلير فلسفي حقيقت   هاي فيلسوفانيکي از ديديه  ،دهدتا جايي که تاريخ فلسفه نشان مي

انستان را  ،انگارانه درباره ا  بوده است. فيلستوف بزرگتي مثتر افلاطتونانسان   يالباً ارائه يک ديدگاه د گانه

لحاظ متاهوي عنوان د  جوهر کتاملاً متمتايز   بتهکند   براي ا  نفس   بدن بهموجودي د بُعدي معرفي مي

( اما درباره اينکه اين د  بُعد متمايز چگونته بتا هت، تعامتر 1772:  3،  1380)افلاطون،    ؛شودمتفا ت قائر مي

اي متفتا ت بتا استتادش مطتر  گويد. همچنين شاگرد ا  ارستطو بتا اينکته نظريتهصراحتاً سخني نمي  ،دارند

( دربتاره چگتونگي 191ت    230:  1380)اکرير،    پندارد،مي  بدن را ماده نفس  نمايد   نفس را صورت بدن  مي

 گويد. تعامر اين د  بُعد انسان باز صراحتاً سخن نمي
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 اقرون وسطب( 

 . هاي افلاطون   ارسطو مطر  نکردندچيزي اضافه بر نظريه  ،درباره حقيقت انسان  افيلسوفان د ره قر ن  سط

 آنهتاهاي  هرچند با توجه به نظريه  ؛( ايشان نيز با صراحت به موضوع تعامر نسرداختند100:  1387)کاپلستون،  

 توان دشواري يا عدت آن را در مواجهه با مسلله تعامر فهميد. مي

 دوران مدرنج( 

ي انگاري، مستلله تعامتر علتّئه تقرير جديدي از د گانهابار اين رنه دکارت فرانسوي بود که با اربراي نخستين

در عين اينکه ماهيت نفس را فکر   ماهيتت    يطور مشخص در آثار خود طر  نمود.  ميان نفس   بدن را به

( 331  : 1376)دکارت،    . ي نيز بوددانست، بين اين د  حقيقت کاملاً متفا ت قائر به تعامر علّبدن را امتداد مي

تعامتر  ،شناسي دکتارت را قبتول کردنتدنيتس در عين اينکه نفسلايب     مالبرانش  همچونبعدها فيلسوفاني  

نهادنتد. در ايتن   نبنياد را بنيتااصالت توازي   هماهنگي پيشتين  مانندهايي  ميان آنها را انکار نمودند   نظريه

طبيعتت     يچگتونگي ارتبتا  بته متا رادرباره  ارتبا    تعاملي نفي شد      هرگونه  ،ها بين نفس   بدننظريه

اي تنظي، کرده که با مشتاهده متثلاً حملته گونهخدا ند گفته شد اين خدا ند متعال است که نفس   بدن را به

معلول مستقي، مشتاهده   ،حالتي مانند ترس در انسان ايجاد شود. رخداد حالت ترس  ،يک گرگ در همان حال 

خدا ند دائماً در حال فعاليت است   همه حتالات   ،بلکه معلول کار خدا ند است. در نظريه توازي  ؛گرگ نيست

امتا در نظريته  (240/ 4: 1385؛ )کاپستتون، کنتدآن در من ايجتاد ميبهآن آنهاهاي مادي را با پيدايش زمينه

هاي اي تنظي، کرده است که بتا پيتدايش زمينتهگونهنفس   بدن را به  ،نياد خدا ند از پيشبهماهنگي پيشين

گذارد   نته بتدن بتر نه نفس بر بدن تأثير مي  ،نظريه  ايندر    ؛مادي، حالات   رخدادهاي نفساني به  جود آيد

نفس. اين فقط اراده   خواست خدا ند است که به صورت هماهنگي پيشين بين نفس   بدن سازگاري ايجتاد 

 (. 392ت  393/ 4همان: )  . کرده است

 دوره معاصر د(

. مشتکر انتده  ر درر ي هت، قترار گرفت  هفيلسوفان به د  طيتف جتدي تقستي، شتد  ،در فلسفه ذهن معاصر

. ه استتي ميتان نفتس   بتدن بتودهمين مسلله تعامر علتّ ه،بندي کشانداي که اين فلاسفه را به صفعمده

چگونته بته تعامتر ميتان د  جتوهر  ،انگاري چه بنابر تقرير افلاطون   چه ارستطوکه د گانه  هپرسش اين بود

؟ اگر نفس امري مجرد   ييرمادي   بدن امري متادي استت، بتين ايتن د  انجامدميمتمايز   متفا ت از ه، 

انگاري از د گانته  تتاشود؟ همين مشکر، عمده فيلسوفان ذهن را بر آن داشتت  جوهر چگونه رابطه برقرار مي

مثتر رفتتارگرايي، فيزيکاليست،، کتارکردگرايي،   ايانگارانههاي ماديجوهري دست بکشند   به سمت ديدگاه

 انگاري ر ي آ رند.  سيله    گراييحذف
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 دنياي اسلام (ه

ايتن فيلستوفان همزمتان از     شناسي اهميت نداشتدر دنياي اسلات براي فيلسوفان مسلمان فقط طر  نفس

انگاري جتوهري استت. د گانه  ،درباره حقيقت انسان  ايشاناند. ديدگاه يالب  ي نيز بحث کردهمسلله تعامر علّ

ي ميان آنها نيز قائر بودند. انگاري، به تعامر علّئه نظريه د گانهاسينا   ملاصدرا با ارفيلسوفان بزرگي مثر ابن

حلتي ارائته راه ،شتدند قتي با پرسش چگتونگي ارتبتا  د جانبته ميتان د  جتوهر متفتا ت مواجته مي  سسس

سينا براي حرّ مسلله، ر   بخاري را مطر  کرد کته چتون ر   بختاري حقيقتتي ابن  براي نمونه،نمودند.  مي

 سازد. شود   ارتبا  آنها را ممکن ميمجرد دارد، بين نفس   بدن  اسطه ميمادي نيمهنيمه

بررسي نگره ملاصدرا بته      اين است که تحلير    ، اي که در پايان اين بخش بايد به آن اشاره شود نکته 

يعني در اين بررسي      ؛ گيرد مسلله تعامر با ر يکردي ديني   کلامي   براساس آيات   ر ايات صورت مي 

اي  هرچند امکان چنتين کتاري هستت   نگارنتده در مقالته   ؛ گيرد کاري عقلاني   فلسفي صورت نمي   ، نقد 

اما    ( 120ت    147:  1393. )منصوري،  نگره ملاصدرا را با ر يکردي فلسفي بررسي   نقادي کرده است   ، ديگر 

در اين مقاله ديدگاه حکي، شيراز صرفاً بتا ر يکتردي دينتي   بتا توجته بته آيتات قترآن کتري،   ر ايتات  

 شود بررسي   نقد مي   معصومين 

 تحليل ماهيت و چيستی نفس در حل مسئله

 صدراییانگاري دوگانه الف(

بازتتاب  درستتي کند که حقيقتت انستان را به عنوان ديدگاهي مطر  مي انگاري را به د گانه   ، ملاصدرا در آثار خود 

تر اشاره شد، اين ديدگاه به د  حقيقت جوهري در انسان به نات نفس   بدن قائر است  طور که پيش . همان دهد مي 

  همچتون که نفس امري مجرد   ييرمادي   بدن امري مادي   فيزيکي است. اين فيلسوف با تعريف فيلستوفاني  

دانند که يک جنبه آن حقيقتتي الهتي استت کته  کند. اين فلاسفه نفس را امري مي مخالفت مي از نفس سينا ابن 

کنتد.  حيث تعلقي   تدبيري است که با بدن مرتبط است   آن را تتدبير مي   ، شناسايي نيست   جنبه ديگر آن  قابر 

حقيقت  جود نفس يک نحوه بيشتر نيست   آن همان حيث تعلقي   تدبيري است. نفس تا زمتاني   ، نظر ايشان  از 

باشد. تنها  قتي که از بدن مفارقت پيدا کترد، ديگتر عنتوان  عنوان نفس بر آن صادق مي  ، که با بدن مرتبط است 

 ( 12:  1990،  صدرالدين شيرازي کند. ) بلکه به  جود ديگري به نات عقر تبدل پيدا مي   ؛ نفس بر آن صادق نيست 

نفتس    آ ردندنمي شمارفيلسوفان پيش از صدرا گويا جنبه تعلقي   تدبيري نفس را جزء حقيقت نفس به 

 ،دهتداما اين حقيقت جوهري که کُنته   ذات نفتس را تشتکير مي ؛دانستندرا يک حقيقت جوهري مجرد مي

قابر شناسايي نيست. نفس تنها از حيث تعلقي   تدبيري آن قابر شناسايي است   اين جنبه نفتس هت، جتزء 

تعلق تدبيري حقيقت  ،اما در نظر حکي، صدرا ؛آيدمي شمارحقيقت نفس نيست   از عوارض لاحق لازت آن به 
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شتود يک جوهر مفارق مي ،نفس است   فقط  قتي که از اين حالت تدبيري بير ن آمد   از بدن فاصله گرفت

 ديگر عنوان نفس بر آن صادق نيست.  ،  آن هنگات

گويد نبايتد تصتور کترد حتال کته نفتس مي  ،داندبعد از اينکه جنبه تدبيري نفس را مقوّت نفس مي  صدرا

کند. در عتين پس مضاف به بدن   عارض بر آن است   ديگر جوهريت بر آن صدق نمي  ،حقيقت تعلقي دارد

دهنتد. يک جوهر است که با جوهر بدن نوع  احدي را تشکير مي  ،حال که نفس ذات   حقيقتي تدبيري دارد

نه اينکه يکي جوهر   ديگري  ،نفس   بدن د  حقيقت جوهري هستند  ،( بنابراين از نظر ملاصدرا133)همان:  

دهند. ايشان البته حقيقت انسان را شکر مي  ،عرض   يکي اصر   ديگري فرع باشد. اين د  حقيقت جوهري

 (27)همان:   . کني،نظر ميآن صرفکند که از ذکر براي جوهر بودن نفس برهاني نيز اقامه مي

 ماهيت نفس ب(

آن   عنوان يک حقيقت جوهري از نظر ملاصدرا چيست؟ آيا يک حقيقت مادي بر حال بايد پرسيد ماهيت نفس به 

نباتات   حيوانات را نيتز   ، ييرمادي   متمايز از بدن مادي است؟ اين فيلسوف علا ه بر انسان حاک، است يا امري 

هرچنتد از صتور عناصتر     ؛ صوري مادي   منغمر در ماده هستتند  ، نباتي  نفوسِ  ي، داند. از نظر داراي نفس مي 

ترنتد.  انتدکي از صتور عناصتر   معتادن لطيف   ، ترند. لذا با همه متاديتي کته دارنتد معادن به عال، ملکوت نزديک 

ابتتدا سته برهتان بتر    اسفار  در کتاب        شود ( ايشان اما براي نفوس حيواني   انساني تجرد قائر مي 164 )همان: 

( ستسس  42ت    44)همتان:    . ها نيز کاربرد دارنتد انسان   کند که براي اثبات تجرد نفوسِتجرد نفس حيوان اقامه مي 

( چون هتدف از  260ت    330)همان:    . نمايد ها يازده برهان اقامه مي انسان طور مشخص براي اثبات تجرد نفوس  به 

يعني مجرد بودن نفتس   تمتايزش از   ، تنها به مقصود اصلي ملاصدرا  ، اثبات تجرد نفس نيست   ، تحرير اين مقاله 

 گردد. شود   از ذکر براهين فوق   ميزان قوت   ضعف آنها در اثبات مقصود پرهيز مي بدن اشاره مي 

نفس کاملاً از بدن متمايز است   براهين فوق ه، جوهر بودن   ه، تجرد   تمتايزش را   ،از نظر ملاصدرا

دهند. حال آيا نفس مجرد از همان ابتداي تکونّش امري مجرد است يتا يتک صتورت از بدن مادي نشان مي

 بتوده، سينا متفتا ت ابن  مادي است؟ ملاصدرا در نظريه ابتکاري خودش که با نظريه فيلسوفان پيش از خود مثر 

الصور بته نفس معر ف است، همه صوري را که از جانب  اهب  ءالبقاروحانية     الحدوثجسمانيةبه نظريه  

اين صور مادي در عناصر   معادن   در از آنجا که داند. صوري مادي مي ،شوندجواهر مادي   ابدان افاضه مي

مانتد   حرکتت جتوهري در آنهتا در همتان حتد بتاقي مي  ،قوه مجرد شدن   کمال تجردي را ندارند  ،نباتات 

مراحلتي از کمتالات  ، لي صور حيواني   انساني بر اثر حرکت جوهري  ؛توانند به مراحر بالاتر صعود کنندنمي

نداشتن استعداد بالاتر   دليرشوند. نفوس حيواني به  پيمايند   به نفوس حيواني   انساني تبدير ميبالاتر را مي

کنند تا اينکه از بتدن  لي نفوس انساني مراتب بالاتري را طي مي  ؛ماننددر همان مرحله مادي مثالي خود مي
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( بنتابراين نفتوس انستاني   حيتواني در 378     326گردند. )همان:  به تجرد تات نائر مي  ،مادي مفارقت کرده

پيماينتد   مراحلي از تجترد را مي  ،ابتداي تکوّن   حد ث، امري کاملاً مادي هستند که بر اثر حرکت جوهري

 کنند. به مراحر بالاتري نير پيدا مي

نفوس حيواني   انساني که بر اثتر حرکتت جتوهري بته   ،پرسش مه، ديگر اين است که از نظر ملاصدرا

رسند، آيا مادات کته بتا بتدن متادي هستتند   بته تتدبير آن مرحله تجرد   تمايز از بدن عنصري   مادي مي

رسند يا اينکه هنگات تدبير بدن   تعلق به آن، تجرد تتات بتر آنهتا حتاک، نيستت؟ به تجرد تات مي  اند،مشغول 

 ،شد که ملاصدرا در تعريف نفس، صدق عنوان نفس را تا زماني که نفس با بتدن ارتبتا  تتدبيري دارد اشاره

شتود   از به يک جوهر تات   عقر مفارق تبدير مي  ،کنداما  قتي که نفس از بدن مفارقت مي  ؛درست دانست

يتک  ،است که نفس با حفت  عنتوان نفتس آنن اين پس عنوان نفس بر آن صادق نيست. مضمون اين سخ

صراحتاً نفس را مادات که نفس است   بته عقتر مفتارق  اسفار در جايي ديگر از  ي موجود مجرد تات نيست. 

 داند: يک صورت مادي مي ،تبدير نشده است

پس نفس تا زماني که از قوه وجود جسماني به فعلی  عقل مفارق خارج نشده اس ، بر حسب  

اش و بتتر حستتب شتتدت و کتتعف و کمتتا  و  تفاوت درجاتش و نزديکي و دوري به نشئه عقلي 

 ( 14)همان:  ا زيرا وجود، اشتدادپذير اس  ااا   ؛ اش يک صورت مادي اس  نقص وجودي 

در عبارت فوق با صراحت از عنوان صورت مادي براي نفس استفاده شده است. تنها  قتتي کته نفتس از 

نه نفتس.  ، قت ه، تنها عنوان عقر مفارق   مجرد تات صادق استکند   آنتجرد تات پيدا مي  ،بدن جدا شود

 اينکهاز جمله  ؛کندبودن نفس چندين دلير اقامه مي الحدوثةروحانياين فيلسوف در جايي ديگر براي نفي 

 ،بودن نفس با تعلتق بته بتدن ستازگاري نتدارد. امتري کته ذاتتاً ر حتاني   مجترد استت  روحانيةالحدوث

 ( 344ت    345تواند با بدن مرتبط گردد   از حالات صحت   مرض   ال،   لذت بدن منفعر شود؟ )همان:  مي  چگونه 

اش ارتبتا  بتا بتدن   حقيقتت تعلقتي ستببيعني نفس به  ؛مفاد اين دلير همان مجرد تات نبودن نفس است

پذيرد که نفس بر اثر حرکتت جتوهري از حالتت صتورت  تواند يک امر مجرد تات باشد. البته حکي، شيراز مي نمي 

رستاند   تتا  اما طي اين مراحر آن را به تجرد تات نمي   ؛ پيمايد آيد   مراحلي از تجرد را مي مادي محض بير ن مي 

 اسفار  اي ديگر از کتتاب  کند. ملاصدرا در فقره ابه يک صورت مادي عمر مي به مث   ، در مرحله تعلق تدبيري است 

 گويد: کند   ميبر سخن فوق تأکيد مي

 ،ل جستت  استت اي که محصِّو اما نفس بما هي نفس و همچنین هر صورت و طبیع  مادي

 (375الهويه نیس ا )همان: بسیط

توان آن را آيا مي ،معادل با مجرد تات نبودن است    قتي چيزي مجرد تات نباشد  ،الهويه نبودن نفسبسيط
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مادي بتودن را  توانميظاهراً  ،امري مادي دانست؟ از عنوان صورت مادي که ملاصدرا براي نفس به کار برد

امتا از براهينتي  ؛پس امري مادي استت ،الهويه نشديعني حالا که نفس مجرد تات   بسيط ؛به نفس نسبت داد

. درست است کته گرفتديگري   بايد نتيجه  کند،ميکه اين فيلسوف براي اثبات نفوس حيواني   انساني اقامه  

حقيقتي متمايز از بدن را به  ،تواند باشد. براهين تجرد نفساما مادي محض ه، نمي  ؛نفس امري بسيط نيست

ا لاً مجرد تات نيستت   ثانيتاً مثتر بتدن،   د،که عنوان نفس را دار  ييعني اينکه نفس مادام  ؛دهندما نشان مي

توان نشان داد که از بدن متمايز است. بنابراين نفس امتري متادي مي  زيرا با برهان  ؛مادي محض ه، نيست

متر بلکته يتک ا ؛اما نه يک امر مادي مثر اجسات مادي   ابدان مادي متعارف که با آنها سر کار داريت،  ؛است

تواند با بدن مرتبط شود   از لذات   آلات   صحت   مرضتش منفعتر گتردد. اگتر بتتوان چنتين مادي که مي

است که نه   «جس، لطيف»ملاصدرا يک    مورد نظر  بايد بگويي، نفس  ،تعبيري براي نفس ملاصدرا به کار برد

از آنجتا شناستي،.  بسان مجردات تات   عقول مفارق است   نه بسان امور مادي محض   متعارف که همه مي

تتأثير شتود   بتر ا ضتاع بتدني  با بدن مادي مرتبط است   از حوادث   رخدادهاي بتدني متتأثر مي  که نفس

 ،تتوان نشتان داد کته از بتدن متمتايز استتتواند مجرد تات باشد   به سبب اينکه با برهان مينمي  گذارد،مي

 ي ميان مادي محض   مجرد محض است. چيز نفس پس . توان گفت امري کاملاً مادي استنمي

 بررسی و نقد ج(

 نگاه قرآني يک. 

   ها در اين نوشتار براساس آيات قرآن   ر ايات ائمه معصتوتتر بيان شد، نقد   بررسيطور که پيشهمان

کني،. آيات فرا اني  جود دارد کته گيرد. براي شر ع بحث از آيات قرآن آياز ميبا ر يکردي کلامي انجات مي

ستخن بته   «نفتس»يا    «ر  »به صورت مستقي،   ييرمستقي، از  جود بُعدي متمايز   متفا ت با بدن به نات  

 29     28اند. در چند آيه از نفخ ر   بعد از تکمير بدن سخن به ميان آمده است. در سوره حجر آيتات  ميان آ رده 

 *  »چنين آمده است:  اين

 »فرمايد: خدا ند متعال مي 72   71در سوره ص آيات  «. 

 9تتا  7در ستوره ستجده آيتات   «. *  

 *  * »فرمايد:  مي

 .» 

جستماني انستان دهد.  قتي مراحر مختلف بتدن   جنبته اين آيات با صراحت از بُعد د مي در انسان خبر مي

شود   در  اقع خلقت انسان به تمات   کمتال ختود بُعد ديگري به نات ر   در انسان دميده مي ،شودتکمير مي

امتا باصتراحت از  ؛رسد. البته با اينکه در آيات فوق از بُعد د ت انسان با عنوان ر   سخن گفته شتده استتمي
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باره   حتي مطلبي ه، درايناست سخن گفته نشده  ،که آيا اين ر   امري مادي يا ييرمادي است،  ماهيت آن

)ر حي( اضافه شده استت کته مرجتع   «ياء»کلمه ر   به ضمير    ،قابر استنبا  نيست. البته در همه اين آيات 

 «يتاء»گونه استنبا  کند که ر   چون به   جود خدا ند است. ممکن است کسي از ظاهر اين آيات اين  ،ضمير

طور که  جود خدا يک حقيقت پس جنس   ماهيتش همسنخ با  جود خدا ند متعال است   همان  ،اضافه شده

باشتد   هتيچ پس سنخ   حقيقت ر   که در انسان دميده شده است نيز مجرد محض مي ،مجرد محض است

 ايي خواهد آمد، چنين چيزي قابر استبا  نيستت. از که در بررسي راما چنان  ؛سنخيتي با ماده   ماديات ندارد

 چنين سنخيتي با  جود مقدس خدا ند متعال قابر فه، نيست.   ،اضافه فوق

»آمده است:    42استفاده شده است. در سوره زمر آيه    «توفي»در آياتي از قرآن کري، از تعبير  

»فرمايد:  نيز چنين مي  11در سوره سجده آيه    «. 

»فرمايد:  نيز مي  32در سوره نحر آيه    «.  

»خواني،:  در سوره انفال نيز مي  «. 

معناي گترفتن چيتزي که بته  «توفي»تعبير    ،در آيات فوق  «. 

( به کار رفتته استت. ستخن در ايتن 569  /  2  : 1380مسعود،    ؛ 807:  1380)طباطبايي،    ،باشدطور کامر ميبه

گويا چيزي ديگتري در انستان  جتود  ،ر دشود   از بين مي قتي بدن انسان حين مرگ در خاک ميکه  است  

شتود کته ييتر از ستاحت بتدن، گيرند. پس معلتوت ميطور کامر ميدارد که ملائکه يا خدا ند متعال آن را به

 آن است.  يماند   بقا   جا دانگي انسان به بقاساحتي ديگر در انسان  جود دارد که باقي مي

*»فرمايد:  خدا ند متعال مي  14تا    12در سوره مؤمنون آيات  

مطتر     ، مراحر تکمير جنين انسان کته همتان بُعتد بتدني   جستماني انستان استت   ، در اين آيات   « . 

طرق  بته آيتد. ايتن آفترينش ديگتر البتته از جانتب انديشتمندان  شود   سسس از آفرينش ديگر سخن به ميان مي مي 

نفس استتفاده کترده استت      بودن   جسمانيةالحدوث ملاصدرا از آن براي اثبات   براي نمونه، است. گوناگون تفسير 

ت    8  : 1389)برنجکتار،    ؛ اند نفس ندانسته   روحانيةالحدوثبا  ديگران البته چنين تفسيري را برنتافته   آن را مخالف  

خلقت بُعد د ت انستان استت کته از آن بته ، اما همگي در اين امر مشترکند که منظور از اين آفرينش ديگر  ( 5

ستسس بتر اثتر    ابتداي تکون  ضعيتي متادي داشتتهشود. حال اين ر   يا نفس يا در ر   يا نفس تعبير مي

حرکت جوهري تبدل  جودي يافته   به امري ييرمادي   مجرد تبتدير شتده استت يتا از همتان ا ل امتري 

ييرمادي بوده   حد ثش ر حاني   ييرمادي بوده است. در مجموع، آيات فوق نيز از ساحتي ديگتر در انستان 
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 باشد. دهند که با مراحر تکمير جس، انسان متفا ت   از آن متمايز ميخبر مي

، تصتريحي  مستقي، بر  جود ساحتي يير از بدن در انسان دلالت داشتند. البته اين آيتات   صورت به   آيات فوق 

اينکته   اند. معرفي نکرده براي اين ساحت د ت در انسان  « مجرد تات » بر ماهيتي کاملًا ييرمادي   به تعبير فلسفي 

از آيتات فتوق قابتر   ، در انستان  جتود دارد  ، ساحتي يير از اين جس، که ماهيتي جسماني محض نداشتته باشتد 

هاي مادي است يا از نوعي  اما اينکه اين ساحت ييرجسماني آيا کاملًا مجرد است يا داراي  يژگي   ؛ استنبا  است 

 از آيات فوق قابر استنبا  نيست.  ت   هرچند نه در حد ماديت امور جسماني متعارف ت ماديت  

از آيات قرآن کري، نيز به صورت يير مستقي، بر  جود ستاحتي ييتر از ستاحت بتدن در انستان   برخياما  

» : از همتين نتوع هستتند  ،کنتددلالت دارند. آياتي که قرآن در مسلله ايمان   کفر مطتر  مي

»     (3)بقره /    «

( آياتي نيز درباره کفتر 15)حجرات،  «.  

  »(  52)عنکبوت /    «»  : ها  جود داردانسان

( ايمان   کفر انسان زماني ارزش اخلاقي خواهد داشت کته امتري 3)انسان /    «. 

   سرزنشتي  امري يير اختياري بود هتيچ ارزش  ،اختياري   يير جبري باشند. اگر ايمان مؤمنان   کفر کافران

بلکه همه امور طبيعتي براستاس يتک   ؛مسلله اختيار  جود ندارد  ،نداشت. ر شن است که در فيزيک   طبيعت

گيرد. به عبارت ديگر،  قتي ايمان   کفر اموري اختياري ي   معلولي صورت ميعلّمند   ضر ري  جريان قانون

 ،معلوت است که به بدن انسان که جزئي از طبيعت   فيزيک   مثر طبيعتت بتر آن جبتر حتاک، استت  ،باشند

 . مربتو  باشتند  ،بلکه بايد به ساحتي ديگر در انسان که همان بُعد ييرمتادي  جتود ا ستت  ؛شوندمربو  نمي

باز بر يک ساحت ييرمادي به نات ر   يتا نفتس در انستان   ،ين آيات فوق هرچند به صورت يير مستقي،ابنابر

دلالت دارند. اگر چنين ساحت اختياري   ييرمادي در انسان  جود نداشته باشد، حداقر اموري مثتر ايمتان   

 (126ت  127 : 1389بويه،  کفر قابر توجيه نيستند. )آل 

ييرمستقي، بر ستاحتي   ،اند نيز مثر آيات مربو  به ايمان   کفرآياتي که درباره توبه   استغفار مطر  شده

»( 90)هتود /  «،  »  : يير مادي در انسان دلالت دارند

 «.   »(  31)نور /  «  

ر شن است که توبه   انابه   استغفار نيتز بايتد    به توبه   استغفار دستور داده شده    ،( در اين آيات 8)تحري، /  

 ،لحاظ اخلاقي ارزش داشته باشند. حال که اينها اموري اختياري شتدندامري اختياري   يير جبري باشند تا به

باشند. بنابراين ساحتي ييرمادي   ييرجبتري در انستان   ، توانند مربو  به بدن که جزئي از طبيعت است پس نمي 

ق بته آن مستتند شتوند. معلتوت  به نات نفس يا ر   يا هر عنوان ديگري بايد  جود داشته باشد تا امور اختياري فو 

 ( 128ت    129 : طور ييرمستقي، بر ساحتي يير مادي در انسان دلالت دارند. )همان است که آيات فوق باز به 
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بر تجرد تات يا يير تات اين ساحت   ،دهندمي  آيات فوق نيز هرچند از  جود ساحتي ييرمادي در انسان خبر

البتته اگتر چنتان ت بايد به آيات ديگتري   ،دلالتي ندارند. اگر کسي بخواهد ميزان تجرد يا ماديت آن را بفهمد

يا به ر ايات موجود در منابع ر ايي مراجعه کند. شايد بتوان ادعا کرد که همه آياتي ت  آياتي  جود داشته باشند  

از بيان ميتزان   ،که در قرآن کري، به صورت مستقي، يا ييرمستقي، بر ساحتي ييرمادي در انسان دلالت دارند

ستخن امتري متمتايز از بتدن   متفتا ت بتا آن  از تنهتا ،ند. همه اين آيات اتجرد يا ماديت اين ساحت ساکت

 باره  جود دارد؟دلالتي در اين اما آيا در ر ايات منقول از ائمه معصوت گويند؛مي

 نگاه روايي دو. 

امتري مجترد   ، فهميد که ر   يا نفس چنين توان از آنها ک، مي ر اياتي  جود دارد که دست  ، در منابع ر ايي شيعه 

 نقر شده است که فرمودند:   باشد. از امات صادق تات نيست   حقيقتي کاملًا ييرمادي بر آن حاک، نمي 

 (224 / 3 :1405)کلیني،  ا

 گويد: يحيي مي  کند. محمد ابنمعرفي مي «اجسات»صفت  ار   را ب  ،طور آشکاراين ر ايت به

 ( 133ت  134  /  1 : )همان  ا 

 فرمودند:  کهنيز ر ايت شده است   شبيه ر ايت فوق از امات باقر

حقيقتي شبيه بتاد دارنتد   نتوعي مجانستت    ، آيد که ار ا  انساني از اين د  ر ايت اخير به  ضو  برمي 

در ار ا   جود دارد. حتي در بخش آخر ر ايت منقتول از  ت  که يکي از امور مادي است  ت  سنخي با باد  ه،    

تر اشاره شتد کته کستي نيز بيان شده است. پيش «ياء»علت اضافه شدن کلمه ر   به ضمير   امات صادق 

ر   را به ختودش نستبت داده استت   «»ممکن است تصور کند از اينکه خدا ند در آيه  

 ؛باشتدشود که ر   حقيقتي مجرد   کاملاً ييرمادي در حد  جتود مجترد تتات خدا نتد ميمعلوت مي  ،)ر حي(

 ؛دانتدمي  علت اين اضافه را ترجيح دادن ر   انسان بر ساير ار ا  از جانب خدا نتد متعتال   امات صادق اما

نه اينکته   ،نوعي اضافه تشريفي   براي شرافت   برتري دادن ر   انسان بر ساير ار ا  است  ،يعني اين اضافه

امات اين همان از اين اضافه صورت گرفته است. در ر ايت ديگري   ،چون ر   انسان حقيقتي کاملاً مجرد دارد
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 فرمايد: مي «»معناي   پرسشي دربارهشود. ايشان در پاسخ به تر ميمعنا ر شن

 ( 134  /  1  : 1405  )کلیني،  ا 

 : کندميبرطرف  را ها همه شک   شبهه ،در ر ايت ديگريايشان  

 (20 :1389برنجکار،  :)به نقل از ا

متاهيتي مثتر همته اجستات   ،ر   يک جس، رقيق خوانده شده است. البته اين جس، رقيق  ،در اين ر ايت

متاهيتش مثتر همته امتور  طور کتههمان ؛نداردت که در اين ر ايت به قالب کثيف تعبير شده است   ت  متعارف

 مجرد تات ه، نيست. 

امتا ايتن آيتات مبارکته   است؛ ساحتي متمايز از بدن در انسان   فه،   ، آيات قرآن     برآيند خلاصه مباحث فوق  

ايتن ابهتات را   ند. ر ايات منقول از امامان صادق   بتاقر ا درباره ميزان تمايز   تجرد اين ساحت از انسان ساکت 

. ر   انسان امري نه مجرد تات   نه  کنند معرفي مي عنوان ساحت د ت انسان   ضو  ماهيت ر   را به زدايند   به مي 

 . د بلکه بر صفات اجسات   يک جس، رقيق است که حالتي بين تجرد تات   ماديت محض دار   ؛ مادي محض است 

شناستانه ملاصتدرا اين است کته ديتدگاه نفس  ،اي که در اين قسمت از بحث بايد به آن اشاره کني،نکته

  ي،خيلي شبيه به مفاد ر ايات مذکور درباره حقيقت ر   يا نفس انسان است. قتبلاً معلتوت شتد کته از نظتر 

مجترد تتات نيستت   صتورتي  ،نفس انسان تا زماني که به تدبير بدن مشغول است   آن را ترک نکرده استت

تکاملش بتر  دليربلکه به ؛ماهيتي مثر همه صور عناصر   معادن ندارد ،باشد. البته اين صورت ماديمادي مي

گيرد   تا زماني که با بدن است   به تتدبير آن مشتغول از اجسات مادي محض فاصله مي  ،ثر حرکت جوهريا

شتود. در  اقتع طبتق تجرد تات بعد از جدايي از جس، براي نفس ممکن مي؛ بلکه  رسدبه تجرد تات نمي  است،

لحاظ نه مادي محض   نه مجرد محض استت   بته ،نفس تا زماني که عنوان نفسيت دارد  ،ديدگاه اين حکي،

رسد اين همان مطلبي است کته مادي دارد. به نظر ميمجرد نيمهماهوي يک  ضعيت ميانه   به تعبيري نيمه

شناستانه بر ديدگاه نفس «با ريح  تمجانس »يا    «جس، رقيق»توان گفت تعبير  از ر ايات فوق به دست آمد. مي

 . استه مفاد ر ايات  بسيار شبي  يملاصدرا قابر اطلاق است. ديدگاه 

 حل ملاصدراراه

 ،توان رابطه نفس   بدن را تبيين کرد؟ از نظر اين فيلسوفگردي،. چگونه ميبه مسلله اصلي اين نوشتار برمي

طور مستقي،   ييتر مستتقي، ارتبتا  دارد. در هتر ر     نفس انسان در د ره حيات دنيايي خود با چند بدن به

طور مستقي، فقط سه جس،  جود دارد؛ جس، نوري اخر ي، ر   بخاري   جس، مادي عنصري. نفس به  ،انسان
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ختود ايتن      اين جس، نوري در جس، ديگري به نات ر   بخاري يتلاف شتده    . سسس با جس، نوري مرتبط است 

  دلير قرار گرفته است. حکي، صدرا جس، نوري را به  ، ملموس   قابر مشاهده     ر   بخاري در همين جس، مادي 

داند. ماهيتت جست، نتوري   ر    قي، نفس با آن، بدن اصلي نفس   د  جس، ديگر را بدن فرعي مي ت ارتبا  مس 

استتفاده    « لطيتف » بخاري با جس، عنصري مادي با ه، متفا ت است. ايشان متثلًا بتراي ر   بختاري از تعبيتر  

تر از بتدن عنصتري  تر   رقيتق اندکي لطيتف  ، کند. گويا ر   بخاري با اينکه جس،   يلاف فرعي نفس است مي 

 « ر   بختاري » . ابتتدا بته  پردازي، که در ادامه به آن مي برد  است. همچنين براي جس، اخر ي تعابيري به کار مي 

 کند: گونه تعريف مير   بخاري را اين ،پردازي،. اين فيلسوفعنوان  اسطه ميان نفس   بدن ميبه

اين روح لطیف بخاري که حامل قواي ادراکي و تحريکي اس ، در واقتتع بتتدن اصتتلي بتتراي 

طور که تن جسماني متراک  و انباشته از  وشتت  و پوستت  و ااا نفس انسان اس ا لذا همان

غلاف و قالب براي آن بدن اصلي )روح بخاري( اس ، روح بخاري نیتتز بتته منزلتته  وشتت  و 

ظهتتور و قشتتر بتتراي نفتتس بتته حستتا    ،يعني روح بخاري  ؛پوس  و غلاف براي نفس اس 

 (68: 1390، لدين شیرازياصدر) اآيدمي

يعني اين ر     نفس انسان بتا   ؛عنوان بدن اصلي نفس تعبير شده استاز ر   بخاري به  ،در عبارت فوق

ارتبا  مستقي، ندارد. ارتبتا   ،باشدبدن فرعي که همين بدن عنصري   داراي گوشت   پوست   استخوان مي

گيرد. نفتس تتأثير   انجات مي  ،شودنفس با بدن فرعي با همين ر   بخاري که بدن اصلي نفس محسوب مي

اما بايد پرسيد ر   بخاري چه متاهيتي دارد کته   دهد؛ميتأثراتش را بر بدن فرعي از طريق بدن اصلي انجات  

 «ر   لطيف بخاري»ملاصدرا از تعبير  ،تواند مستقي، با آن مرتبط شود؟ اگر به عبارت فوق دقت شودنفس مي

اما اين بدن اصلي ماهيتي  ؛آيدبخاري بدن نفس به حساب مييعني ر    ؛براي توصيف آن استفاده کرده است

 دليتر،بلکه ماهيتي لطيف   رقيق دارد. به همتين  ؛ندارد ،مثر بدن فرعي که جسمي کثيف   يير لطيف است

بگتذارد   يتا از آن تتأثير بستذيرد. راحتي با آن مرتبط شود   از اين طريق بر بدن فرعي تأثير تواند بهنفس مي

شود. گونه به امري به نات ر   بخاري متمسک ميي نفس   بدن اينملاصدرا براي رهايي از مسلله تعامر علّ

تواند با يک امر مادي محض به نتات بتدن نفس امري مجرد است   امر مجرد نمي  ،گويا در نظر اين فيلسوف

عنوان يک امر مادي لطيف   رقيتق کته اما ر   بخاري به  ؛عنصري مادي محض ارتبا  مستقي، داشته باشد

تواند با اين جس، رقيق بدن اصلي نفس است   نفس مي  ،ماديتي مثر ماديت امور متعارف بر آن حاک، نيست

 گويد: اي ديگر سخن ميگونهبه ةالشواهد ال بوبيالبته اين فيلسوف در کتاب  ارتبا  برقرار کند. 
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 (335: 1382، صدرالدين شیرازي)ا ااا 

جستمي کته نفتس   : نمايدبه د  قس، تقسي، مي  ،کنداجسامي را که نفس در آنها تصرف مي  ،عبارت فوق

آ رد کته کند. ملاصدرا اين قس، را از اجسات نتوري اختر ي بته حستاب متيطور مستقي، در آن تصرف ميبه

کنتد. طور ييرمستتقي، در آن تصترف مي  جسمي که نفس به  هستندلحاظ رتبه از اجسات ديگر ارزشمندتر  به

منظور ملاصدرا در اينجا از جس، نوري اخر ي همان ر   بخاري باشد که نفس مستتقي، بتا   شودشايد تصور  

  ي،آ رنتد. از نظتر اما ايشان ر   بخاري را يير از جس، نوري اخر ي به حساب مي  ؛کندآن ارتبا  برقرار مي

ظتاهري فقتط اجستامي مثتر آب، هتوا، ر    جس، نوري از طريق حواس ظاهر قابر شناسايي نيست. حواس

( 335)همتان:  . کنتدتوانند درک کنند   نفتس در آنهتا بتا  استطه عمتر ميهاي گوشتي را ميبدن     بخاري

نفس با سته بتدن ستر کار   ،بنابراين ر   بخاري يير از جس، اخر ي نوري است. در  اقع از نظر حکي، شيراز

لحاظ رتبته از جست، د ت ر   بختاري کته بته  ،کندطور مستقي، در آن تصرف مييکي بدن نوري که به  : دارد

 ،تر است. اين د  بدن اخيترلحاظ رتبه پاييننوري بالاتر است   سوت جس، عنصري مادي که از همه آن د  به

باشد. بنابراين ر   بختاري اي نفس هستند   بدن اصلي نفس همان جس، نوري ميهاي فرعي    اسطهبدن

 ديگر بدن اصلي نيست.  شواهد  بوبيهدر  ،بدن اصلي بود مبدأ و معردکه در 

آ رد. ايتن ابتدان اي ر ي متيبست مسلله تعامر، به ابدان  استطهبه هر حال ملاصدرا براي خر ج از بن

لحاظ ماهيت مثر اجسات محسوس نيستند. ر   بخاري جسمي لطيف   نته متادي حقايقي لطيف هستند   به

تر از ر   بختاري نيتز لطيتف  ،آيدمي  شمارمحض   نه مجرد محض است. بدن نوري اخر ي هرچند بدن به  

تواند با آن ارتبا  برقرار کند   تأثير   تأثرات خود بر ابتدان ديگتر نفس مي  ،اش بالاتر بودهاست   چون مرتبه

براي نفس امکتان ارتبتا   ،را از همين طريق انجات دهد. در  اقع چون بدن نوري لطافت   رقتش بيشتر است

 شود. با آن آسان مي

 بررسی و نقد

منتابعي علمتي بتا  ،اين استت کته منتابع دينتي   ر ايتي ،اي که پيش از هر چيز بايد به آن توجه داشتنکته

هاي علمي نيستند. مسلله تعامر يک مسلله علمي است که با ر شي علمي يا عقلي از طرف دانشمندان ديديه

 ،شود. چنين چيزي را البته نبايد از منابع ديني که عمدتاً منابعي براي هدايت انستان هستتندبه آن پرداخته مي

صرفاً  دانتظار داشت. بنابراين اگر کسي بخواهد از منظر ديني به بررسي يک مسلله علمي يا فلسفي بسردازد، باي

تتر اشتاره شتد، طور کته پيشبه استنبا    دريافت يير مستقي، ديدگاه ديني از منابع ر ايي اقدات نمايد. همان

خاص درباره نفس انسان دارند که کاملاً مخالف با ديدگاه مثلاً فيلسوفان مشاء درباره   ر ايات اسلامي ديدگاهي
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که بستيار شتبيه مفتاد   طر  کرداما ملاصدرا براساس فلسفه ابتکاري خودش ديدگاهي را    ؛ماهيت نفس است

دانستتند کته يتک ر ايات اسلامي درباره حقيقت نفس است. ر ايات اسلامي نفس انسان را جسمي رقيق مي

نيازي  ،رسد چنين نگاهي به ماهيت نفسقالب کثيفي را به نات بدن عنصري بر خود پوشانده است. به نظر مي

ندارد.  قتي نفتس انستان يتک   ،اندسينا براي حر مسلله تعامر طي کردهبه پيمودن راهي که ملاصدرا يا ابن

طور جدي مطر  چه مشکلي دارد که با بدن عنصري تعامر داشته باشد؟ اين مشکر  قتي به  ،جس، رقيق باشد

که نفس حقيقتي کاملاً مجرد دارد   هتيچ ستنخيتي بتا شود که متفکر   فيلسوفي درباره نفس تصور کند  مي

( براي 186: 1390 )فياضي، . اندسينا داشتهجس،   جسمانيات ندارد. البته چنين ديدگاهي را مشائيان ازجمله ابن

کنتد. چنين فيلسوفاني ضر رت دارد که تبيين کنند چگونه نفس بتا بتدن عنصتري متادي ارتبتا  برقترار مي

بستت بته ر   بختاري متمستک بتراي رهتايي از بن ،سينا چون خود متفطن به چنين مشکلي بوده استتابن

امتا ر ايتات   ؛آ ردهاي زيتادي بتراي ايشتان فتراه، متيدشواري  ،لحاظ عقلي   علميشود که اين امر بهمي

ي تعامتر علتّ  حتر  کنند، چنين ديتدگاهي بترايدرباره ماهيت نفس مطر  مي  ياسلامي چون ديدگاهي خاص

اگتر نگتويي، هتيچ  ،باشد. تعامر يک جس، رقيق   لطيف به نات نفس با بتدن متادي کثيتفمي  گشاراه  بسيار

سينا را نيز ندارد. چرا بايد ما تأثير   تأثرات دشواري ديدگاه کساني مثر ابن  ک،دست  ،دشواري   مشکلي ندارد

را محد د به ر ابط بين موجودات مادي محض کني،؟ چرا اگر يک جس، رقيق   لطيف با يک جس، کثيتف   

 ي دشواري ايجاد شود؟مادي محض ارتبا  برقرار کرد، براي تعامر علّ

 ،شناسانه خود را به ديدگاه ديني نزديک کنتداي بتواند ديدگاه نفسرسد اگر فلسفهبه نظر مي  ،به هر حال 

کاري که فيلسوف بزرگي مثر ملاصدرا انجات داده است   در   خواهد داد؛هاي مسلله تعامر را کاهش  دشواري

گردي،. جالب اين است که در ر ايات استلامي  قتتي از انتواع ار ا  ستخن بخش آخر اين نوشتار به آن برمي

 تنها به انواع ار ا  پرداخته شده   از انواع ابدان سخني به ميان نيامده است. در حديثي آمده استت:   ،گفته شده

در اين  (43: 1362مجلسي، ) .«»

حتتديث از ر   حيتتوان   ر   عقتتر ستتخن گفتتته شتتده استتت. در ر ايتتت ديگتتري کتته مرحتتوت کلينتتي بتته 

    الشووةو روح،  القووو روحالايمان،  القدس، ر  هاي ر  از پنج ر   به نات  ،دهداستناد مي  علي حضرت 

لحاظ عددي ه، چند ر   در انستان ( حال آيا اين چند ر    اقعاً به10  : )همان  . البدن اس، برده شده استر  

هستند يا فقط يک ر   در انسان  جود دارد   بقيه مراتب يک ر   هستند يا د  ر   در انسان هست   بقيته 

شتود باره   تحلير نظر کارشناسان حديث بسيار مفصر مينقواي مثلاً ر   حيوان هستند؟ سخن گفتن در اي

 البته چندان ه، با هدف نوشتار ما سازگار نيست   ضر رتي ه، نخواهد داشت.  کهکشد    به درازا مي

تتوان ر   بختاري را بتا يکتي از ايتن ار ا   ايتن استت آيتا مي   ، اي که لازت است بيان شود تنها نکته 

ر   بختاري نيتز    ، چندگانه يکي دانست؟ اگر ر     نفس در انسان امري رقيق   لطيف است   بنابر فرض 
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الشتهوه همتان  الحيات يا ر   چنين ماهيتي دارد، چه اشکالي هست که بگويي، يکي از اين ار ا  مثلاً ر   

ر   بخاري است   بنابراين ر ايات اسلامي نيز با ر   بخاري مشتکلي ندارنتد   اتفاقتاً بته آن توجته هت،  

بتا    ، انتد ستينا   ملاصتدرا مطتر  کرده رسد کارکرد ر   بخاري که فيلسوفاني مثر ابن اند؟ به نظر مي کرده 

گري ميان نفتس  طور که گذشت، کارکردش  اسطه يکي نيست. ر   بخاري همان   گفته پيش کارکرد ار ا   

عنوان يتک  حال چه بته   ؛ اما اين ار ا  چندگانه هر کدات خاصيت   کارکرد خود را دارا هستند   ؛   بدن است 

القتدس  کار ر     ، اي از قواي يک ر   ديگر. در حديث قبر عنوان قوه ر   مستقر در نظر گرفته شوند يا به 

ايمتان    ، کتار ر   ايمتان   ، به عهده گرفتن رسالت   نبوت   امامت استت   ، که مختص پيامبران دانسته شده 

يتذاي لذيتذ   ازد اج    به  کار ر   شهوت مير    ، بخشي است آ ردن   تأييد مؤمنان از جانب خدا   آرامش 

کته چقتدر ايتن    شتود کارکرد ر   قوت جنگ با دشمنان   ... است. از دقت در ايتن کارکردهتا معلتوت مي 

کارکردها با ر   بخاري   کار آن در انسان بنابر فرض فيلسوفان فاصله دارند. لتذا نبايتد چنتين تطبيتق    

 تنظيري را کسي انجات دهد.

نيتازي بته  ،ديدگاه ديني ا لاً با توجه به نظري که دربتاره ماهيتت نفتس   ر   دارد  ،خلاصه کلات اينکه

ي ندارد. اين ديدگاه چون براي نفس ماهيتي متادي   البتته تمسک به ر   بخاري براي حر مسلله تعامر علّ

بايتد بگتويي،   ،در مواجهته بتا مستلله تعامتر مشتکلي نداشتته باشتد  ، اگرکندمادي رقيق   لطيف مطر  مي

يا ابدان   مشکلاتش بسيار اندک است. ثانياً در ر ايات اسلامي نه مستقي،   نه حتي ييرمستقي، از ر   بخاري

بنتابراين در  . از ار ا  مختلف با کارکردهاي خاص خود سخن گفته شده است  سخني به ميان نيامده   مختلف

  نه مطابق بتا  اقعيتت انستان. در انستان کتاري بتر جتاي تمسک به ر   بخاري نه لازت است    ،اين ديدگاه

 ماند که ر   بخاري انجات دهد. نمي

 حل نهایی ملاصدراراه

نيازي به تمسک به اموري مثر ر   بخاري براي حر مسلله تعامر   خود،شناسي خاص  صدرا با توجه به نفس

نفستيت  گفت نفس تا زمتاني کته عنتوان ، ماهيتي مثر مفاد ر ايات دارد. ايشان ميا ي ندارد. نفس از نظر  علّ

البته ايتن  بلکه يک صورت مادي است.   ؛ کند، مجرد تات نيست يعني تا  قتي که با بدن هست   آن را تدبير مي   ، دارد 

ميتزان نزديکتي کته بته ملکتوت پيتدا   دليربلکه بته  ؛ماهيتي مثر بدن مادي محض نيز ندارد  ،صورت مادي

کنتد   تجترد تتات اين لطافت آن را از  ضعيت متادي رقيتق   لطيتف ختارج نمي  ؛ امايابدلطافت مي  ،کندمي

امتا  قتتي   ؛همين  ضعيت عدت تجرد تات   عدت بساطت را داراست  ،يابد. نفس تا زماني که با بدن هستنمي

يابتد   بتا شود، تجترد تتات ميدهد   در  اقع از بدن مادي   عنصري جدا مياين جنبه تدبيري را از دست مي
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کند. حال اگر پرسشي درباره چگونگي تعامر ميان نفس   بدن مطر  شتود، مطملنتاً مي  عقر فعال اتحاد پيدا

تر استت. چته محظتوري دارد کته گويي به اين پرسش از فيلسوفان مشاء راحتتکسي مثر ملاصدرا در پاسخ

با بتدن   ،نفسي که ماهيتي رقيق   لطيف دارد   به تعبير فلسفي، بسيط تات نيست   به تجرد تات نرسيده است

عنصري تعامر   رابطه د جانبه داشته باشد؟ چرا بايد ارتباطات   تأثير   تأثرات را به رابطه ميان امتور متادي 

رقت   لطافتش نبايد بتواند  دليرمحض محد د کني،؟ اگر جسمي رقيق   لطيف داشته باشي،، آيا اين جس، به

 جانبه داشته باشد؟با امري مادي به نات بدن ارتبا  د 

هاي دشواري مثتر اعتقتاد بته  شناسي حکي، صدرا نيازمند پيمودن راه رسد نفس به هر حال به نظر مي 

لحاظ معارف دينتي  توان به ر   بخاري نيست که نه از لحاظ علمي   فلسفي قابر دفاع است   نه حتي مي 

شناستي  تأييدي بر آن پيدا کرد. اگر ملاصدرا براي حر مسلله تعامر به جاي تأکيد بر ر   بخاري، بر نفس 

کترد، هت، کتاري متناستب بتا فلستفه  تکيه مي   ، کند اش مطر  مي خاصي که خود با کمک اصول ابتکاري 

تر پيموده بود. شايد تمسک بته ر   بختاري بتراي  خويش انجات داده بود   ه، راهي مطملن   قابر قبول

  اين فيلستوف   د لاصدرا قابر توجيه نيست. چرا باي اما براي م  ؛ پذير باشد توجيه  آنها شناسي مشائيان با توجه به نفس 

  ، کنتد آن اندازه که بر ر   بخاري تأکيد مي   ک، دست نظر کند يا  شناسي خود براي حر مسلله صرف از نفس 

 شناسي خود تکيه نکند؟ بر نفس 

 نتيجه

ختود بته ابتدان مختلفتي بتراي    شناسي ديديه فيلسوفي مثر ملاصدرا است. ايشان در نفس   ، مسلله تعامر 

طور مستقي، با جس، نوري اخر ي کته جستمي بستيار نتوراني  نفس انسان به    ي نفس قائر است. از نظر  

باشد. خود اين جس، نوراني در بدن لطيف ديگتري بته نتات ر   بختاري قترار دارد   ر    مي   مرتبط   ، است 

طور مستتقي،   قت به گيرد. در  اقع نفس   ر   هيچ مي   نوبه خود در بدن عنصري مادي جاي بخاري نيز به 

بلکته نفتس    ؛ با جس، مادي عنصري ارتبا  ندارند تا مسلله چگونگي ارتبا  امر مجرد   متادي پتيش آيتد 

ظ فلسفي نته قابتر  لحا اما تمسک به چنين ابداني به   ؛ مستق، با يک بدن بسيار نوراني   لطيف مرتبط است 

اثبات   نه براي فيلسوفي مثر صتدرا لازت استت   همچنتين بتا ر ايتات استلامي ستازگاري نتدارد. نتوع  

امتري کتاملاً    ، شناسي صدرا که ر   را مادات که با جس، مرتبط است   مرگ بر آن  اقع نشده استت نفس 

شناستي بتا  نمايتد. ايتن نتوع نفس تر مي قبتولپتذيرتر   قابتر  مستلله تعامتر را توجيه   ، داند مجرد تات نمي 

 شناسي ديني نيز سازگاري دارد.نفس 
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